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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

خانم نیکوکار، مربی بچه ها

ریشه‌ای که از هیچ‌کجا 
آب نمی‌خورد

این‌جا در دل شــهرک شــهید‌باهنر، بخشــی 
از حاشــیۀ شــهر مشــهد، همه‌چیز تاحدودی 
متفاوت اســت. از نوع پوشــش و لهجۀ اهالی 
گرفته تا سبک‌وسیاق مراوده و شیوۀ زندگی. 
زندگی‌هایی که اگر ســری به آن‌هــا بزنید، 
زن و مردهایی را خواهید دید که با داشــتن 
چند فرزنــد، هنــوز شناسنامه‌هایشــان 
سفید است. دختر و پسرهایی را خواهید 
دید که نام پدر‌ومادر رویشــان است، اما 
شناســنامه‌ای برای اثبــات آن ندارند. 
بچه‌هایــی را خواهیــد دیــد که از ســر 
نداشــتن مــدارک ‌هویتی بی‌ســوادند 
و نامشــان را برایت نقاشــی می‌کنند. 
جویای ریشه‌شان که شوی، از هیچ‌کجا 
آب نمی‌خورد، حتی خودشان هم سر 
از این ریشــه درنمی‌آورند و نمی‌دانند 
 ، نی نســتا فغا ، ا نــی هســتند یرا ا
پاکســتانی یــا عراقــی. تعدادشــان 
هــم در این‌محلــه کم نیســت، طبق 
آمار، جمعیتشــان به چند‌هــزار نفر 
می‌رســد. دورگۀ ایرانی و خارجی‌اند 
که شناســنامه ندارند. بی‌سوادند و 
کار اصلی‌شان هم از همان دوران 
کودکی کارگری در خانه‌ها و سر 
زمین‌های کشــاورزیِ اطراف 

خانه‌هایشان بوده است.

این بچه‌ها حاصل همان ازدواج‌هایی هســتند 
کــه طبق قانــون ایــران، غیرمجاز اســت مگر 
به اجــازۀ دولــت؛ ازدواج دختر ایرانی با پســر 
خارجی. اما با این‌وجود در هر کوچۀ این محله 
بیش‌از 5الــی6 زوج ایرانــی و خارجی زندگی 
می‌کنند که در بیشــتر موارد مرد افغانســتانی 
سرپرست زن‌ اســت. در این میان ازدواج‌های 
شرعی و بدون‌ســند هم کم نیست. با همین‌ها 
که همسفره شوید، کنارتان تعداد زیادی کودک 
قد‌ونیم‌قد ردیف می‌شوند، کودکانی که مادران 
ایرانی‌شــان آن‌ها را هم‌خون تمــام مردم ایران 
می‌دانند و برایشــان شناســنامه نمی‌گیرند تا 
18سالشــان شــود و بتوانند تابعۀ کشــورمان 
شوند. با همین بهانه اســت که بسیاری از این 
بچه‌ها به‌دلیل  دوتابعیتی بودن، بی‌ســواد هم 
می‌ماننــد. امروز ایــن کودکان بعد از ســال‌ها 
وقفــۀ تحصیلــی به‌همــت گروه‌هــای خیّــر و 
مردم‌نهاد شناســایی و به دور از فضای مدرسه 
و کلاس درس باسواد می‌شــوند. همین گروه 
دوستانه، حدود 50نفر از همین دوتابعیتی‌ها  
را شناسایی کرده و روند آموزش و هنرآموزیشان 

را بررسی می‌کند.

35کیلومتر تا این‌جا می‌آییم 
تا کودکان باسواد شوند

شــعار گروهشــان این اســت: »دنیــا را برای 
بی‌هویت‌هــا کمــی بهتــر از آنچــه تحویــل 
نــد، می‌کنیــم.«؛ شــعاری کــه از  گرفته‌ا

لا‌بــه‌لای کلمــات آن می‌شــود تمــام دلیــل 
 راه‌انداختــن گــروه نیکوکاریشــان را هــم

 پیدا کرد. 
ملیحــه کارگــزار از بانیان اصلــی و ناظر گروه، 
همان‌کســی اســت که ایــن جملــه را برایمان 
می‌گویــد و بــا گریــزی بــه 8ســال‌ قبــل، ‌از 
شــکل‌گیری جمع‌ دوســتانۀ نیکوکاری‌شان، 
این‌طــور تعریف‌ می‌کند: »چند‌ســالی بود که 
همراه چندنفر از دوستانم کوهنوردی می‌رفتیم 
و ورزش می‌کردیــم. در یکــی‌از همین دوره‌ها 
تصمیم‌گرفتیــم بچه‌های بی‌بضاعت حاشــیۀ 
شــهر را کــه زیرنظر بهزیســتی بودنــد، همراه 
خودمان به اردو ببریم. بــا کلی دوندگی موفق 
شــدیم مجوز بگیریم و چنــددوره هم کودکان 
شهرک شهید‌باهنر و چندنقطۀ حاشیه‌ای دیگر 
را به اردو بردیم. در یکی از همین‌اردوها متوجه 
شــدیم خیلی از ایــن بچه‌ها   بــا وجوداینکه   از 
مدرسه‌رفتنشــان گذشــته، نمی‌توانند حتی 
اسمشان را بنویســند وحتی شناسنامه و سند 
هویتی هم ندارند. در قدم اول بی‌سوادی آن‌ها 
و مشکلاتی که در آینده منتظرشان بود، دغدغۀ 
ما شــد. بعــد از همفکــری با یکدیگــر تصمیم‌ 
گرفتیم به‌صــورت خود‌جوش با همکاری یکی 
از خیریه‌هــا )آبشــار عاطفه‌ها( بــه این بچه‌ها 

سواد بیاموزیم.
بــا همراهــی خیریــه تعــدادی از بچه‌هــای 
دوتابعیتی را که مدرسه نرفته‌ بودند، شناسایی 
کردیــم و آموزش‌هایمــان را شــروع‌ کردیم. در 
روزهای اول خودمان پــای تخته می‌رفتیم و به 
آن‌ها درس می‌دادیم. بعد‌از مدتی که استقبال 
خوب شــد و تعدادشان بیشتر شــد، مربی هم 
گرفتیم که امروز حدود 50نفر از همین بچه‌ها  

فاطمه شوشتری- »دست‌های مهربان« حکایت آدم‌های معمولی‌ای است که دست‌به‌دست هم داده‌اند تا با مهربانی‌های کوچک 
خود گره‌های بزرگ را باز کنند. انتظار ندارند در این‌ راه مرکز خیریه‌ای راه‌اندازی کنند یا جیب پر پولی داشته باشند تا بتوانند کارهای 
آن‌چنانی انجام دهند؛ همین‌ که لبخند بر لب و چشمان کم‌توقع کودکان حاشیۀ شهر بنشیند برایشان کافی‌ است. از همین‌روست 
که جمع نیکوکارانۀ خود را به شهرک شهید‌باهنر برده‌اند و  یکی از خیابان‌های  حر  را محلی کرده‌اند تا با دست‌های مهربانشان کاری 

کنند که کودکی از کارکردن سر زمین کشاورزی فارغ شود یا سقفی بالای سر خانواده‌ای بیاید.
» دست‌های مهربان« از آن گروهای مردمی است که از جمعی سه‌نفره و دوستانه پا گرفته و امروز به جایی رسیده که 100نفر عضو دارد. 

اعضایی که با کمک‌های مالی و فکریشان به‌دنبال هویت‌بخشی به کودکان بی‌هویت‌اند.
درحقیقت این گروه خیّر خود‌جوش که با سرپرستی  ملیحه کارگزار  اداره می‌شود، هدف سواد‌آموزی و خودکفایی کودکان دوتابعیتی 
را دنبال می‌کند. به‌این‌صورت که ابتدا کودکان بدون اوراق ‌هویتی دوتابعیتی که با سخت‌گیری‌های خانواده، وضعیت نامناسب مالی 
و نداشتن شناسنامه از تحصیل بازمانده‌اند، شناسایی می‌شوند، زیرنظر خیریۀ »آبشار عاطفه‌ها« قرار می‌گیرند و درنهایت به این 
گروه سپرده می‌شوند تا تحصیلشان پیگیری و هنرهایی همچون بافندگی و خیاطی )در حد ابتدایی( برای خودکفایی‌شان به 

آن‌ها آموزش داده‌ شود.
با همین دیدگاه بوده که تاکنون حدود 50کودکِ بازمانده‌ازتحصیلِ بدون اوراق ‌هویتی، تحت سواد‌آموزی قرار‌گرفته‌اند که سه‌دختر 
از میان آن‌ها در هنر بافندگی هم به خودکفایی رسیده‌اند؛ همان‌هایی که این روزها به‌جای گوجه‌چینی سر زمین‌های کشاورزی 
و کارگری در خانه‌های مردم، برای خودشان کیف، جاسوزنی، تل، رومیزی و موارد مشابه می‌بافند و حالا کمک‌خرج خانواده‌شان 
هستند. شهرآرامحله همزمان با بازدهی و فروش اولین‌دورۀ بافتنی‌های این دخترانِ بدون اوراق ‌هویتی، سری به کلاس 
آموزشی‌شان در شهرک شهید‌باهنر زده‌است و پای درد‌دل‌های دوتابعیتی‌ها نشسته و حرف‌های مدیر و ناظران این‌جمع نیکوکارانه 
را از روند تشکیل سادۀ گروهشان شنیده‌ است. شاید اگر شما هم یک‌بار پای درددل گل‌فروشان پشت چراغ‌قرمز، دخترکان کار 

زمین‌های کشاورزیِ حاشیۀ مشهد و پسرکان فال‌فروش سطح شهر بنشینید، صاحب یک  نهاد  مردمی شوید.

این دو بانوی فعال سعی دارند با  آموزش خواندن و نوشتن و هنربافتنی
 سطح زندگی دختران دوتابعیتی را بالا ببرند

رج    به رج     تا    نشان   زندگی
  جمعیت بچه‌های 
دوتابعیتی به چند‌هزار 
نفر می‌رسد. دورگۀ 
ایرانی و خارجی‌اند 
که شناسنامه ندارند. 
بی‌سوادند و کار 
اصلی‌شان هم از 
همان دوران کودکی 
کارگری در خانه‌ها 
و سر زمین‌های 
کشاورزیِ اطراف 
خانه‌هایشان بوده است

؟


